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6 اســـفند مـــاه ســـاعت  علـــی چاهـــه/» 
 1۰ صبـــح بود که آخرین پیـــام خود را برای 
تبریک تولد ارســـال کرد و نوشـــت: ســـام 
عشـــقم، صبـــح بخیـــر و تولـــدت مبارک؛ 

می بوســـمت هزارتا. 
 امـــا مـــن خـــواب بـــودم و وقتـــی ســـاعت
 11 صبح بیدار شـــدم و پیامـــش را دیدم در 
پاســـخ برایش نوشتم: ســـام قربونت برم 

عزیز دلم، فدات بشـــم و...«
ایـــن حرف ها را زنی با چشـــمانی خون آلود 
در حضـــور دو فرزنـــدش، روز 13 فروردین 
مـــاه، روزی کـــه خانواده هـــا دور یکدیگـــر 
جمـــع شـــده و بـــرای بـــه در کـــردن آن به 
طبیعـــت می رونـــد در امامزاده علـــی اکبر 
چیذر و بر ســـر مزار آتش نشـــانی خوشنام 
و محبـــوب و همچنیـــن همســـر و پـــدری 
مهربـــان و فـــداکار مـــی گویـــد. زنـــی کـــه 
19 ســـال تمـــام در کنـــار شـــهید دارابـــی، 
آتش نشـــان جانباختـــه در آتش ســـوزی 
ســـاختمان خیابان بهار با خوبی و خوشی 
زندگی کـــرد و حالا روز تولـــدش، روز مرگ 
معشـــوقش شـــده اســـت؛ روزی که هرگز 
پاســـخی بـــه پیـــام دوم داده نشـــد چـــرا 
کـــه شـــهید دارابـــی فرمانده ایســـتگاه 120 
آتش نشـــانی دقیقـــاً 20 دقیقه بعـــد از پیام 
به همســـرش، بـــا اعام خبر آتش ســـوزی 
یک ســـاختمان، همراه با ســـایر نیروهای 
خود بـــرای اطفای حریق ســـاختمان 153 
خیابـــان بهـــار بـــه محـــل حادثـــه حرکت 
می کنـــد. در آن شـــرایط بـــا وجـــود اینکه 
شـــهید دارابی بـــه عنوان رئیس ایســـتگاه 
می توانســـت تنها نظاره گر حادثه باشـــد و 
جان خـــود را برای اطفـــای حریق به خطر 
نینـــدازد اما تصمیـــم دیگری گرفتـــه و دل 
به آتـــش می زنـــد. آن هم نه یک بـــار بلکه 
ســـه مرتبه تا طبقـــات زیرین ســـاختمان 

ود. می ر
فرمانده دارابی نبض داشت

آتش نشـــانان تا ســـاعتی بـــاور نمی کردند 
کـــه او جـــان خود را از دســـت داده اســـت 
و حتـــی همـــان روز بـــود که جـــال ملکی 
سخنگوی آتش نشانی، وقتی از ساختمان 
خـــارج شـــد و عـــده ای مـــی گفتنـــد کـــه 
فرمانده دارابی به شـــهادت رسیده است، 
فریادکنـــان ایـــن موضـــوع را رد می کـــرد؛ 
گویی نمی خواســـت مرگ نـــه تنها همکار 
قدیمـــی بلکه رفیقـــش را باور کنـــد. البته 
شـــرایط نیز بی تأثیر نبود چـــرا که به گفته 
یکـــی از دوســـتانش » وقتـــی از آسانســـور 
پیکر شـــهید دارابی را خارج کردند عوامل 
اورژانـــس نبـــض او را گرفتند کـــه عدد 48 
را نشـــان مـــی داد و همـــه فکـــر می کردند 
شـــهید دارابـــی زنـــده اســـت درصورتی که 
وقتـــی دســـتکش های او را درآوردیـــم، آب 
بـــدن او کـــه در دســـتکش هایش جمـــع 
شـــده بود، بیـــرون ریخت و مـــا فهمیدیم 
دلیل آن نبـــض نیز حرارت بالا در زیرزمین 
بوده که خون شـــهید دارابـــی را به جوش 

آورده بود.«
خبر شهادت پدر را عباس بابا شنید

این در حالی اســـت که وقتی همسر شهید 
دارابـــی بی خبـــر از وضعیت ســـاختمان و 
رســـانه ها فکـــر می کـــرد که مثل همیشـــه 
فرمانده دارابی تنها چند ســـاعتی دیرکرده 
اســـت و جای هیـــچ نگرانی نیســـت، خبر 
شـــهید شـــدنش ابتدا به صورت غیررسمی 
منتشـــر شـــد کـــه همیـــن مســـأله باعـــث 
می شـــود چند تـــن از اعضـــای خانـــواده با 
همســـر شـــهید تمـــاس گرفتـــه و جویـــای 

فاطمـــه شـــیخ علیزاده / زن میلیـــاردر تهرانـــی به 
جای ترس از انتشـــار فیلم ســـیاهش در اسارتگاه 
مرد شـــیطان صفـــت به پلیـــس اعتماد کـــرد و با 

شـــوهرش دســـت به افشـــای راز دردناکش زد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، 4 فروردین 
امســـال رســـیدگی بـــه شـــکایت زن 30 ســـاله بـــه 
نام نیلوفر در دســـتور کار امیرحســـین علیمردان 
بازپرس شـــعبه دهـــم دادســـرای جنایـــی تهران 
قـــرار گرفـــت. نیلوفـــر در طـــرح شـــکایت خـــود 
گفت:»شـــغل مـــن و همســـرم تأمیـــن تجهیزات 
مربـــوط به ویا و اســـتخر و همچنین ایجاد فضای 
ســـبز در ویاهای تهران و شهرهای شـــمال ایران 
اســـت.2 روز قبـــل مردی بـــا من تمـــاس گرفت و 
تقاضـــای بازدیـــد از ویایـــش را کرد. مـــن مطابق 

روال همیشـــگی کارم با مشـــتری قرار گذاشتم. او 
مقابـــل منزل ما در غرب تهران آمـــد و با خودروی 
دیگنیتی مـــن به ســـمت ویـــای او راه افتادیم.«

دقایق وحشتناک
امـــا فقـــط چند دقیقـــه  زمان کافـــی بود کـــه نیلوفر 
متوجه شـــود ویایی در کار نیست:»چند دقیقه که 
در مســـیر پیش رفتیـــم آن مرد چاقویـــی از جیبش 
بیرون آورد و روی پای من گذاشـــت. با تهدید چاقو 
از من خواســـت به هر ســـمتی او می گوید خودرو را 
برانـــم. بعد مـــن را وادار کـــرد که به ســـمت جنوب 
تهـــران رانندگـــی کنم. ســـرانجام بـــا  تهدیـــد من را 
بـــه خانه ای حوالـــی میدان خراســـان بـــرد. در آنجا 
او بـــه من تجـــاوز کـــرد و از من عکس و فیلم ســـیاه 
تهیـــه کرد. بعد فیلـــم خانم دیگری را به من نشـــان 

داد و گفـــت قباً از ایـــن زن فیلم ســـیاه تهیه کردم 
و موضـــوع را فاش کرد، بـــرای همیـــن او را به خاک 
ســـیاه نشـــاندم. تهدیدم کرد و گفت اگر موضوع را 

به کســـی بگویم مـــن را بی آبرو مـــی کند.«
زن جوان در ادامه گفت:»وقتی به خانه برگشـــتم، 
نمی دانســـتم بایـــد موضـــوع را چطور با شـــوهرم 
 مطرح کنم کـــه آن مرد پیامک فرســـتاد و تقاضای

3 هزار دلار کرد و من را تهدید به انتشـــار فیلم های 
ســـیاه کرد.او متوجه شـــده بود که مـــا وضع مالی 
خوبـــی داریم و همه این نقشـــه را بـــرای اخاذی از 
من کشـــیده بود.« بـــا ثبت این شـــکایت و ادله ای 
که زن جوان در اختیار مأمـــوران قضایی قرار داد، 
دســـتور جلب متهم صادر شـــده و متهم با دستور 

قضایی بزودی دســـتگیر خواهد شد.

حســـین خزائی فر/ پســـر عاشـــق پیشـــه 
پس از قتل شـــوهر زن خیانتـــکار تصمیم 
داشـــت 3 جنایـــت دیگـــر را رقـــم بزند که 

نقشـــه اش نافرجـــام ماند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، اواخر اســـفند ماه 
ســـال گذشـــته خواهر و برادر مرد جوانی 
پای در کانتری منطقه حســـن آباد تهران 
گذاشـــتند و از ناپدیـــد شـــدن بـــرادر 41 

ساله شـــان خبـــر دادند.
بدین ترتیب بازپرس شـــعبه 8 دادســـرای 
امـــور جنایی پایتخت با شـــکایت خانواده 
مـــرد گمشـــده دســـتور داد تـــا تیمـــی از 
کارآگاهـــان اداره 11 پلیـــس آگاهـــی تهران 
بـــرای تحقیـــق وارد عمـــل شـــوند کـــه در 
ادامه کارآگاهـــان تحقیقـــات را از خانواده 

مـــرد ناپدید شـــده آغـــاز کردند.
تیـــم تحقیـــق در گام نخســـت تحقیقـــات 
پی بـــرد مـــرد جـــوان از 2 ماه قبـــل همراه 
همســـر و دختر 15 ساله شـــان برای زندگی 
بـــه خانه پدری شـــان رفتـــه و در این مدت 
کنار برادرها و خواهـــرش زندگی می کرد تا 
اینکه روز 21 اســـفند ماه برای آوردن وسایل 
همســـر و دخترش از خانه خارج شده و به 
خانه خودشـــان در پردیس مـــی رود و از آن 
روز به بعـــد دیگر خبری از وی نمی شـــود و 
ایـــن در حالی بـــود که خانـــواده مرد جوان 
پـــس از چنـــد روز به پلیـــس مراجعه کرده 

بودند.
خانـــواده ایـــن مـــرد در خصـــوص علـــت 
تأخیرشـــان عنوان کردند که پیامک هایی 
از گوشـــی تلفن همراه برادرمـــان برای ما 
ارســـال می شـــد کـــه ادعـــا می کـــرد قصد 
رفتن به کشـــور ترکیه را دارد و بعد از چند 

روز با ما تمـــاس خواهد گرفت و حتی 
از ما خواســـت ســـند مالکیت خودرو 
و یـــدک کـــش شـــخصی اش را بـــه نام 
همســـرش کنیم اما وقتـــی دیدیم بعد 
از چند روز از برادرمان خبری نیســـت 

بـــه پلیس مراجعـــه کردیم.
ایـــن مرحلـــه همســـر  کارآگاهـــان در 
مـــرد گمشـــده را کـــه مرجان نـــام دارد 
به صـــورت نامحســـوس تحت نظـــر قرار 
دادنـــد و در تحقیقـــات مشـــخص شـــد 
کـــه زن جـــوان از 6 مـــاه قبـــل با پســـر 

20 ســـاله ای بـــه نام ســـینا آشـــنا شـــده و 

بـــا هـــم در ارتبـــاط هســـتند و ایـــن در 
حالـــی اســـت کـــه روز 21 اســـفند مـــاه 
مـــرد جـــوان بـــه خانـــه اش در منطقه 
پردیـــس مراجعـــه کرده اســـت.همین 
ســـرنخ کافی بـــود تا مأموران به ســـراغ 
ســـینا کـــه در بومهـــن زندگـــی می کرد 
برونـــد اما مشـــخص شـــد کـــه او مدتی 
اســـت به خانه مراجعه نکرده اســـت تا 
اینکـــه کارآگاهان پی بردند که ســـینا به 
یکـــی از اســـتان های غربی کشـــور رفته 
و در حـــال بازگشـــت بـــه تهران اســـت.

کارآگاهـــان زمانـــی کـــه مظنون شـــماره یک 
بـــه تهران بازگشـــت اطـــاع پیـــدا کردند که 
همزمان همســـر مرد گمشـــده نیز بـــه خانه 
خودش در پردیـــس رفتـــه و فرضیه ماقات 
مرجـــان و ســـینا پیـــش روی پلیـــس قـــرار 
گرفـــت. این فرضیه درســـت از آب درآمد و 
زمانی که ســـینا پای در خانـــه زن جوان در 
پردیس گذاشت کارآگاهان خیلی زود وارد 
عمل شـــدند و زن خائن و سینا را دستگیر 
کردنـــد و در بازرســـی وســـایل ســـینا یک 

کلـــت کمری بـــه دســـت آوردند.
گناه نابخشوده زن تهرانی

ســـینا و مرجان که دیگر راهی جز اعتراف 
نداشـــتند به قتل مـــرد گمشـــده اعتراف 
کردند و مشـــخص شد جســـد مرد جوان 
را در بیابان های منطقـــه مهرآباد در جاده 
دماوند دفـــن کرده اند کـــه در ادامه تیمی 
از کارآگاهـــان اداره 11 پلیـــس آگاهی تهران 
همراه متهمان به محل دفن جســـد رفته 

و جنـــازه مرد جـــوان را پیدا کردند.
مرجـــان 36 ســـاله در خصـــوص انگیـــزه قتل 
شـــوهرش گفت: 18 ســـاله بـــودم کـــه ازدواج 
کردم و بعـــد از مدتی متوجـــه بداخاقی های 
همســـرم شـــدم اما فکر می کردم بعـــد از تولد 
فرزندم شـــرایط بهتر می شـــود امـــا فرقی نکرد 
و در ایـــن ســـال ها تحمـــل کـــردم، امـــا وقتی 
دیـــدم شـــوهرم برخـــی مواقـــع مـــواد مخـــدر 
مصـــرف می کند و حتی متوجه شـــدم زن دوم 
گرفته اســـت دیگر طاقت نیـــاوردم. وی افزود: 
وقتی با ســـینا آشـــنا شـــدم با او درددل کردم و 
او حرف هایم را شنید،تصمیم گرفتیم همسرم 
را بـــه قتل برســـانیم و دخترم از ایـــن ماجراها 

خبری نداشـــت.

مـــرد بـــی رحـــم بعـــد از قتـــل همســـر جوانش دسیســـه 
وحشـــتناکی طراحی کرد و پســـربچه شـــان را هم 

کشـــت و جنازه را داخـــل رودخانه تمســـاح ها 
انداخـــت. پلیس پس از دســـتگیری این مرد 
گفت : مـــادر این پســـربچه روز پنجشـــنبه با 
ضربات چاقو کشـــته شـــد. یولانـــدا فرناندز، 

ســـخنگوی پلیـــس در بیانیـــه ای مطبوعاتـــی 
گفت: این کودک که تایلـــن مازلی نام دارد زمانی 

که پلیس جســـد مادرش پاشون جفری 20 ساله را در 

آپارتمان شـــان پیدا کرد که با ضربات چاقو به قتل رســـیده 
بـــود، ناپدید شـــده بود .

تحقیقات پلیس بـــرای یافتن این 
کـــودک شـــروع شـــد و آنهـــا روز 
جمعـــه جســـت و جوی ویژه ای 
را در حوالی پـــارک دل هولمز و 

دریاچه ماگیوره کـــه در مجاورت 
پارک قـــرار دارد، آغاز کردنـــد. آنتونی 

هالووی، رئیس پلیس ســـن پترزبورگ در یک 

کنفرانس مطبوعاتی گفت: کارآگاهان هنگام جســـت وجو 
در پـــارک دل هولمـــز و دریاچـــه ماگیـــوره کـــه در 
مجاورت پارک و تقریباً 10 مایلی از آپارتمان شان 
قرار دارد، تمســـاحی را در حالـــی که  چیزی در 
دهانش بود مشـــاهده کردند. هالووی گفت: 
پس از شـــلیک گلوله به تمســـاح، شـــیء رها 
شـــده در آب شناورشـــد پلیس شـــیء را از روی 
آب گرفت و مشـــاهده کرد جسد متعلق به تایلن 

مازلی کودک ناپدید شـــده اســـت. 

جســـد مومیایی یک مـــرد تهرانی راز 
مخوفی داشـــت که با تیزهوشی یک 
زن و عکس بی نظیرش فاش شـــد.
در ایـــن جنایت مـــرد پاکســـتانی که 
در جـــدال بـــا همـــکارش در کارگاه 
مبل ســـازی وی را کشـــته و جسدش 
را شـــبیه مومیایـــی کـــرده بـــود تا در 
فرصتی مناســـب آن را سر به نیست 
کنـــد، بازداشـــت شـــد و در دادگاه 

کیفـــری رازگشـــایی کرد.
به گزارش »ایـــران«، ظهر 30 بهمن ماه 
ســـال 1400 زن جوانـــی با کانتـــری 140 
بـــاغ فیض تماس گرفـــت و از جنایتی 
کـــه در کارگاه مبل ســـازی در مجاورت 

خانه شـــان رخ داده بـــود، خبر داد.
وی گفـــت: من پشـــت پنجـــره اتاقم 
ایســـتاده بـــودم و با تلفـــن صحبت 
ترســـناکی  صحنـــه  کـــه  می  کـــردم 
دیـــدم. در مجـــاورت خانه مان خانه 
ویایـــی قـــرار دارد کـــه مدتهاســـت 
بـــه کارگاه تولیـــدی و تعمیـــرات مبل 
تبدیـــل شـــده اســـت. من مـــردی را 
در حیـــاط آنجا دیدم که یک جســـد 
را روی زمیـــن می کشـــاند و به داخل 
زیرزمیـــن کارگاه می بـــرد. بـــا دیـــدن 
این صحنـــه تلفن را قطع کـــردم و با 
موبایلـــم چندیـــن عکـــس از انتقال 

گرفتم. جســـد 
به دنبال تمـــاس زن جوان، مأموران 
در  مبـــل  کارگاه  رهســـپار  کانتـــری 
خیابـــان حیدری مقـــدم در بزرگـــراه 
اشرفی اصفهانی شـــدند و در بررسی 
آنجـــا جســـد مـــردی را کـــه داخـــل 
پارچـــه ای ســـفید شـــبیه مومیایـــی 
پیچیده شـــده بـــود، کشـــف کردند.
مـــرد پاکســـتانی بـــه نـــام زاهـــد که 
در کارگاه بـــود تحـــت بازجویـــی قرار 
گرفـــت و به قتـــل همکارش بـــه نام 

وحیـــد اعتـــراف کرد.
جســـد با دســـتور قضایی به پزشکی 
قانونـــی منتقل شـــد و کارشناســـان 
جســـمی  اصابـــت  را  مـــرگ  علـــت 
ســـنگین بـــه ســـر اعـــام کردنـــد و 
مشـــخص شـــد 12 ســـاعت از قتـــل 

می گـــذرد.
زاهد که پشـــیمان بود، گفت: وحید 
را از 2 ســـال قبـــل می شـــناختم. او 
خانـــه ویایـــی پدرزنش را بـــه کارگاه 
تولیدی مبـــل تبدیل کـــرده بود و ما 

آنجا بـــا هـــم کار می کردیم.
جمعـــه شـــب مبل  هایی کـــه وحید 
ســـاخته بود داخل ســـالن گذاشـــته 
بـــود و مبل  هایـــی کـــه کار تعمیـــر و 
ســـاخت آن به عهده مـــن بود داخل 

بالکـــن قـــرار داده بـــودم. امـــا هـــوا 
ابری بـــود و من نگران بـــارش باران 
بودم. بـــه همین خاطر خواســـتم تا 
مبل هـــا را بـــه داخـــل ســـالن بیاورم 
امـــا وحید قبـــول نکرد و ســـر همین 
موضـــوع بـــا هـــم درگیـــر شـــدیم. او 
به مـــن ســـیلی زد، من کـــه عصبانی 
شـــده بود بـــا میله آهنـــی چند ضربه 

به ســـرش زدم.
به دنبـــال اعترافات مرد پاکســـتانی، 
وی به بازسازی صحنه جرم پرداخت 
و در شـــعبه پنجم دادگاه کیفری یک 

اســـتان تهران از خود دفاع کرد.
در دادگاه

در جلســـه رســـیدگی به این پرونده، 
دختـــر و پســـر قربانـــی درخواســـت 

ح کردند. قصـــاص را مطـــر
و  م  ر پـــد  : گفـــت ل  مقتـــو پســـر 
متهـــم بـــا هـــم دوســـت بودنـــد اما 
زاهـــد بی رحمانه پـــدرم را کشـــت و 
می خواســـت جسد را ســـر به نیست 
بـــه همیـــن خاطـــر برایـــش  کنـــد. 

. هیـــم ا می خو قصـــاص 
وقتـــی متهم در جایگاه ویژه ایســـتاد 

جرمش را گـــردن گرفت.
وی گفـــت: مـــادرم ســـوری و پـــدرم 
پاکســـتانی اســـت و خـــودم هـــم در 

ســـوریه به دنیا آمدم. 31 ســـال قبل 
بـــه ایـــران آمـــدم. در بچگـــی مادرم 
فوت کـــرد و در 12 ســـالگی پـــدرم را 
از دســـت دادم. از همـــان ســـال ها 
بود که کارم در مبل ســـازی را شـــروع 
کـــردم و بعـــد از ســـال ها بـــا وحیـــد 

آشـــنا شدم.
وی در حالـــی کـــه ســـرش را پاییـــن 
انداختـــه بـــود، گفـــت: بـــاور کنیـــد 
مـــن راضی به مـــرگ وحیـــد نبودم و 
مـــرگ او ناخواســـته رخ داد. وقتی با 
وحید بحث کـــردم کنتـــرل اعصابم 
را از دســـت دادم و با میلـــه آهنی که 
در گوشـــه ای افتاده بـــود چند ضربه 
بـــه او زدم، ولی باور کنیـــد من قصد 

کشـــتن او را نداشتم.
 وی دربـــاره بســـته بندی جســـد بـــه 
شـــکل مومیایـــی نیـــز گفت: بعـــد از 
قتـــل می خواســـتم جســـد را مخفی 
کنـــم. به همیـــن خاطـــر بـــا پارچه و 
ابرهایی که در کارگاه داشـــتم جسد را 
شبیه مومیایی پیچیدم و آن را داخل 
زیرزمین کشـــاندم و می خواســـتم در 
فرصتی مناســـب آن را دفـــن کنم که 

مأموران پلیس ســـر رســـیدند.
در پایـــان جلســـه قضـــات وارد شـــور 

شـــدند تـــا رأی صـــادر کنند.

علـــی رنجکـــش/ زن بروجـــردی که به 
مســـافران نوروزی ومغازه  ها در آبادان 
دســـتبرد می زد از طریـــق دوربین های 
مدار بســـته شناســـایی و دستگیر شد.
یت  شـــکا ه  فقـــر یـــن  چند پـــی  ر  د
درخصـــوص ســـرقت کارت عابربانک از 
مســـافران نوروزی و همچنین ســـرقت 
از مغازه ها در خیابـــان امیرکبیر و بازار 
خیابـــان امـــام و بـــازار مرکـــزی آبادان 
رســـیدگی بـــه ایـــن موضوع بـــه صورت 
ویژه در دســـتور کار پلیـــس آبادان قرار 

. فت گر
در این راســـتا، مأموران دایره تخصصی 
بـــا  امیرکبیـــر   16 تجســـس کانتـــری 
و  پلیســـی  شـــگردهای  از  اســـتفاده 
بازبینـــی فیلم  دوربین های مداربســـته 
مغازه هایـــی کـــه از آنها ســـرقت شـــده 
بود، موفق به شناســـایی و دســـتگیری 

ســـارق شدند.
دزد کـــه زن بروجـــردی بـــود و بـــرای 
انجام ســـرقت بـــه آبادان آمـــده بود در 
بازجویی هـــای فنـــی اظهار داشـــت به 
بهانه خرید به مغازه های ســـطح شـــهر 
می رفتـــم وقتـــی خریـــدار رمـــز کارتش 
را بـــه فروشـــنده می گفـــت اقـــدام بـــه 
ســـرقت کارت بانکـــی و خالـــی کـــردن 
آنهـــا می کـــردم. وی گفـــت در  کارت 
چندیـــن مرحلـــه نیز اقدام به ســـرقت 

از مغازهـــا کردم.
پـــس از اعترافـــات این زن به ســـرقت 
مغازه هـــای  و  نـــوروزی  مســـافران  از 
آبادانی ها همه پول ها کـــه 500 میلیون 
ریـــال بـــود و از حســـاب مالباختـــگان 
خالی شـــده بود توســـط زن جـــوان به 

مالباخته هـــا بازگردانـــده شـــد.

راز آخرین عکس شهید دارابی
یکی از آتش نشـــانان دربـــاره آن روز می گوید:» آن عکس آخری که از شـــهید دارابی 
گرفته شـــد، دقیقـــاً بعد از بیرون آمدن او برای ســـومین بار از ســـاختمان بود که به 
یکـــی از بچه هـــا گفت تا آخرین عکـــس را از او بگیرنـــد. گویا اصاً به شـــهید دارابی 
الهام شـــده بـــود که قرار اســـت اتفاقی برایـــش رخ بدهد.« پس برای بـــار چهارم به 
دل آتـــش زد که متأســـفانه آن اتفاق تلخ و ناگـــوار رخ می دهد و فرمانـــده دارابی به 
شـــهادت می رسد.  اما ســـایر آتش نشـــانان حاضر در محل این موضوع را باور نکرده 
و در دمایـــی که به 5۰۰ درجه ســـانتیگراد می رســـد و بدون شـــک هیچ آتش نشـــانی 
در جهـــان برای بـــالا آوردن یک همکار چنین کاری نمی کند، دســـت به کار شـــده و 

شـــهید دارابی را از چاهک آسانســـور خارج می کنند.

حال فرمانـــده دارابی شـــوند که بـــه دلیل 
بی خبری همســـر او دیگر پیگیر نمی شوند. 
بدین ترتیب نگرانی و دلشـــوره امان همسر 
فرمانده دارابی را می برد و باعث می شـــود تا 
با هر شـــماره ای که فکـــرش را بکنید تماس 
بگیـــرد. از پایگاه گرفته تا ســـایر مســـئولان 
آتش نشـــانی امـــا همـــه اظهـــار بی اطاعی 
می کننـــد و از دادن خبر امتنـــاع می ورزند. 
در این میـــان تلفن امیرعباس پســـر بزرگ 
شهید دارابی زنگ خورده و همکاسی اش، 
خبـــر بـــه شـــهادت رســـیدن پـــدرش را به 
آنهـــا می دهـــد. البته بعـــد از آن مســـئولان 
به خانواده شـــان خبـــر می دهنـــد که خبر 
اشـــتباه بوده و شـــهید دارابی مصدوم و در 

بیمارســـتان سجاد بســـتری است.
 هنوز فرمانده دارابی

 شهید اعلام نشده است
کمتـــر از 5 روز دیگر، چهلمین روز شـــهادت 
فرمانـــده دارابـــی اســـت اما تکلیف شـــهید 
اعام شـــدن او هنوز مشـــخص نیســـت. در 
همین زمینه همســـر شـــهید نیـــز می گوید: 
» پیگیر شـــهادت همســـرم بودیم امـــا بنیاد 
شـــهید ایـــن موضـــوع را قبـــول نمی کنـــد و 
گفتـــه مـــی شـــود کـــه فقـــط جانباختـــگان 
حادثه پاســـکو شـــهید هســـتند. آنهـــا ما را 
بـــه شـــهرداری ارجـــاع می دهنـــد درصورتی 
کـــه مگـــر غیـــر از ایـــن اســـت کـــه امثـــال 
همســـر من بـــرای مـــردم جـــان خـــود را به 
خطـــر انداخته انـــد.« پـــس می تـــوان گفت 
کـــه هنـــوز تکلیـــف حقـــوق شـــهید دارابی 
بـــا توجـــه بـــه  مشـــخص نشـــده اســـت و 

 اینکـــه همســـر فرمانـــده دارابـــی خانـــه دار 
اســـت، بدون شـــک مشـــکات زیادی برای 
ایـــن خانـــواده در نبـــود فرمانـــده دارابـــی، 
شـــهید آتش نشـــان ســـاختمان 153 بهار به 
وجـــود خواهـــد آمد. مـــردی که همســـرش 
دربـــاره او اظهـــار می کنـــد: » همیشـــه همه 
چیـــز را بـــرای بچه هـــا فراهـــم می کـــرد و از 
خودش مـــی زد تا من و بچه ها کم و کســـری 
نداشـــته باشـــیم. معمولاً تا وقت خالی پیدا 
مـــی کرد مـــا را به ســـفر می بـــرد. یا اگـــر بعد 
از دو روز بی خوابـــی بـــه خانـــه می آمـــد تنها 
چنـــد ســـاعت می خوابیـــد و بـــا اینکـــه من 
 در صورت او خواب و خســـتگی را احســـاس 
مـــی کـــردم امـــا مشـــغول بـــازی بـــا بچه ها 
می شـــد. حتی اگر می خواســـت ماشـــین یا 
هرچیـــزی نیز بخـــرد به خاطـــر اعتمادی که 
بین ما بـــود به نـــام من می کـــرد و می گفت 
تو آزمون ات را پـــس داده ای و با خیال راحت 
ایـــن کار را می کنـــم.« بـــدون شـــک غـــم از 
دســـت دادن همسر، غم از دست دادن پدر، 
غـــم از دســـت دادن همکار و غم از دســـت 
یک آتش نشـــان شـــهر در ذهن و قلب همه 
انســـان هایی کـــه ارتبـــاط  یا اطاعـــی با این 
موضوع داشـــته اند، ســـخت و دردناک بوده 
و موضوعی نیســـت که بتوان راحـــت از کنار 
آن گذشـــت، بنابرایـــن اولیـــن توقعـــی که از 
سازمان هایی مثل بنیاد شـــهید و شهرداری 
می رود این اســـت که رســـیدگی به وضعیت 
این خانـــواده شـــهید را زودتر در دســـتور کار 
قـــرار داده تا شـــاید کمی از مشـــکات فعلی 

این خانواده کاســـته شـــود.

مرد آدم ربا 3 هزار دلار پول می خواهد

در آبادان فاش شد

شلیک مرگبار به تمساح برای جسد کودک 2 ساله

زن جوانشکارچی مسافران نوروزی

»آزار سیاه« زن میلیاردر تهرانی جلوی دوربین شیطان

گناه نابخشوده

رازگشایی از جسد مومیایی در قلب پایتخت

عکس رازگشا
این عکس توسط زن همسایه 

شکار شد و در اختیار پلیس قرار 
گرفت.

شهادت آتش نشان تهرانی 
در روز تولد همسرش

زن جوان از آخرین پیامک عاشقانه گفت

دسیسه زنانه 4جنایت در تهران 


